
  حكمت سياسي سعدي
  )آن اخلاقي واسطه ميان فرادست و فرودست و ادبيّت(
  

  *جو سياوش حق
  

  )١(  گراي              كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل  سراي اند ملوك اندر اين سپنج    به نوبت
  
  
  چكيده

   ت هجريدر اين مقاله پس از معرفي آبشخورهاي فكري و عقيدتي سعدي، نويسنده و شاعر قرن هف
  .شود اي خاص از آثار وي پرداخته مي پردازان ايران است ـ به جنبه ـ كه از تأثيرگذارترين سخن

   عبارت است از روش عام وي در برخورد با قدرتمندان كه مبتني است بر خواستِ تحديد اين جنبه
اصلاح روابط و تعديل قدرت و در پس آن، ايجاد تحوّل در نگرش و نيّات حكمروايان و در نتيجه 

  شود كه سعدي چگونه در اين نوشته نشان داده مي. خداوندگاران و بندگان: فرادستان و فرودستان
كوشد كه از صدور احكام قاطع  گرايي خويش پيوسته مي با ياري گرفتن از شگردهايي، بنا بر انعطاف

» حكيم«گردد كه اين  علوم مي طريق در ميان فرمانروايان و رعايا بنشيند و م اخلاقي بپرهيزد و به اين
  شود سپس انعكاس اين امر در سخن سعدي بررسي مي. رساند سان اين دوگانگي را به وحدت مي چه

  . گردد او آشكار مي» ادبيّت«و تأثيرگذاري متقابل سياست و 
  
  هاي كليدي واژه

  .، سنّت، ادبيّت، وحدت)٢(قدرت، دوگانگي ـ واسطگي
  
  
  
  
  

  .مازندران استاديار دانشگاه * 
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  طرح بحث
سعدي، بزرگ شاعر و نويسندة قرن هفتم هجري، همچون فردوسي و حافظ، 

  . نيرومندترين تأثير را بر زبان پارسي نهاده است
هاي فرهنگ ايراني ـ اسلامي را از زهد تا عشق بازتابانيده است،  آثار او همة جنبه

آيد كه  سان فراگوش مي چنانكه از اين شهرِ شعر شورانگيزي شاهدان شكرخند همان
يارب يارب پارسايان سبحه بر كف؛ كف افكندن اسب و سوار و غوغا و غبار خلوت 

  . آورد زند و جلوت و بازار عاشقان را به زيان نمي عارفان را به هم برنمي
  . آري در منظومة او آزرم مسيحا همسراية بزم ناهيد است

  :اند د شعر است ـ زندگي كردهاين است كه مردم ما با شعر و نثر او ـ كه خو
  . از خردسالي تا سالخوردگي

توان در كارهاي سعدي جستجو كرد و سخن  و اين است كه دربارة همه چيز مي
  . اند گفت، و گفته

اي را از شيوة سعدي فرا نماييم،  ما را سرِ آن است كه در اين جستار فقط نكته
 سرايي  سخن اي از شيوة نهايت شاخصهظاهر مربوط به محتواي سخن، امّا در   شگردي به

  اي كه سعدي با آن، برسان نام خويش آثار او؛ شيوه» ادبيّت « و به اصطلاح، جنبة
 سياسي، با حكمرانان: همچون مصلحي اجتماعي ـ اخلاقي و در يك كلمه) الدين مصلح(= 

  . عصر خويش و شايد به زعم خود او، با حكمرانان همة عصرها سخن گفته است
  

  آبشخورها: مينهز
در گام نخست بايد به ياد داشت كه سعدي مسلماني است بر مذهب اهل  : سنّت-١

مذهب : اند رفته مي» اشعريان«رود كه  سنّت و جماعت و بيش و كم به همان راهي مي
رايجي كه تأييد و حمايت خليفگان عباسي و سلاطين ترك از آن دژي برساخته بوده است 

نماي، دژي پاي استوار كرده بر تن و خون شيعيان، معتزليان  نتسخيرناپذير و جاودا
  .و فيلسوفان، اين رقيبان به درافكنده از ميدان

عباسيان داشته است، بر اين است كه امويان،  خوشداشت به نظر البته كه مذهب  اين
مسلمين به حقّند و با آن كه » اجماع«ستمگر و هر چهار خليفة راشد و عباسيان به 
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يان نه خلافت، كه امارت دارند، ولايت امر از آنِ ايشان است و فسق آنان باعث عباس
   )٣(.شود خلعشان از مقام امارت نمي

 مسلمان در هرم قدرت جوامع. جامعة زمان خود است تصوير بازتابندة ايدئولوژي اين
پردازان  در قرون ميانين، خليفه و پادشاه در قلّة هرم جاي دارد و مردم و البته، نظريه

 از اين هرم   خارج پردازان كه خود را سياسي و آگاهان امور ملك و همچنين اخلاق
توانند آورد و وجود  رأس را نيز به پندار نمي يقين هرم بي توانند كرد به  تصور نمي

   )٤(.دانند را ناممكن مي» پادشاه قاهر«اي بدون  جامعه
  ترديد نيازمند ار خويشند، بيمردمي كه به خودي خود سردرگم و وامانده به ك
. هاي اينان را جبران كند خودي به انسان برتري هستند كه با خويشتن خويش همة بي

 راهي كه خود   سردرگم را به)٥(»مردم بالفطره تباهكارِ«و اين ) جاي همه يك تن به (
  : اياتر است تا جورِ رع زيان كند، باري ستم او بي خواهد ببرد؛ و اگر ستمي هم مي مي

چون   كه خداي است، هيبت او چنان بايد خليفة سلطان«
جور سلطان ... رعيت او را از دور ببينند نيارند برخاستن

سالـه جـور  المثل صد سال، چندان زيان ندارد كه يك  في
  )٦(».رعيت بر يكديگر

امنيّت و اين امنيّت و آرامش را  اي است آشفته و بي قهر و غلبه، جامعه جامعة بي
هرچه «: كند و عدل چيزي نيست جز آنچه پادشاه براي مردم بخواهد برقرارمي» عدل«

  و رضاي خالق نيز در همين است چه از طريق اين عدل» آن خسرو كند شيرين بود
  به مردم خوشي رسد چه ناخوشي، درصورت نخست پادشاه دست رحمت خداست

اعمال   در هر صورت .)٧(و در صورت دوم دست غضب او، غضب بر رعاياي ستمكاره
  . اين عدل جز با قهر و غلبه ممكن نيست

 آميزي گويند، منظور دقّت وسواس در اين تفكّر، اگر از عدل فلان خليفه يا سلطان سخن
گردد  شود كه بنا بر آن ادعا مي است كه به وي در تمشيت امور ملك نسبت داده مي

ت و اين البته جز به قاطعيت كه در زمان وي هر چيزي سر جاي خود قرار گرفته اس
  خواهند پيشوايي كه اطاعت او فريضه است و مردم همان را مي. ممكن نبوده است

معني است زيرا  خواهد، نرمي و انعطاف در كار او امري بي كه او مي) يا بايد بخواهند(
نزاع او با خصم، كشاكش ميان مراتب متفاوت حقّ نيست كه لازم باشد كه براي حفظ 
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و، مرزها و حدود تغييرپذير و تفسيربردار منعطف در احكام سياسي ـ اجتماعي هر د
صورت  پس عدالت جز به . است» ناحقّ«و » حقّ«و اخلاقي قرار داد بلكه كشاكش ميان 

خليفه در فضاي ) تازيانه(» سوط«نمايد و خطّي مفروض كه جنبش  قاطع چهره نمي
انة تأكيدي است كه بر كلمة عدل او برجاي كشد، نش مي  امّت اين حكومت و بر فراز سر

  . معني است تازيانه بي كند؛ عدل بي ماند و آن را مضبوط مي مي
هاي  »من«جاي گرفته بر قلّة هرم، بر همة » من برترِ« در مقابل استيلاي : عرفان-٢
ناپذير محتوم مؤيَّد؛ مكتب  سازند، اين استيلاي چاره خويش كه بدنة اجتماع را مي بي
  : داند ق و مهرورزي قرار دارد؛ مكتبي كه آشكارا عشق را شرط آدميّت ميعش

  
  )٨(»الآنَ تَمَّ في الانْسانيَّة: قَالَ. عَشَقَ ابنُكَ: قيلَ لِاَفلاطونَ الحكيم«

  
  )٩(را شركتي به خوردن و خفتن دواب است گر اين ذوق در تو نيسـت       هم عشـق آدميّت

  
وزد كه به همه چيز مهر بايد ورزيد كه همه چيز صنع آم در اين دبستان، آدمي مي

  ».عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست«: آن مهربان است
يكي از طرقي كه عرفان با آن فقر وجودي انسان را در چنان جوامعي به توانگري 

  : كند، همين عشق است معنوي بدل مي
  

  ه شاهي مقابل نشيندبنازم به بزم محبّت كه آنجا             گدايي ب
  

الطير عطّار  االله است، چنانكه در منطق عشق در عرفان گاه يكي از منازل سلوك الي
. است در فلسفه» وجود«وادي دوم است و گاه ـ بويژه در كتب نظري عرفان ـ معادل 

پس به اين اعتبار، موجود يعني عاشق و از آنجا كه اصل و حقيقت وجود ذات حق 
   )١٠(:قي نيز خود اوستاست پس عاشق حقي

  
  خيـال آب و گل در ره بهـانه             نديم و مطرب و ساقي همه اوست

  
الهي را در جايي كه هيچ   »امانت«اوست كه  و  )١١(نماي الهي است و انسان آيينة تمام

اي را ياراي برگرفتن آن نبوده، برگرفته؛ اين امانت در تفسير عرفا، همانا عشق  پديده
اي كه هيچ مخلوق ديگري را بدان راه   رازي ميان خداوند و انسان، عشق از گونه:است
ترين  دارنده دوست دوست، پرتو »مجاليِ« و »مظاهر« جملة ميان در انسان پس )١٢(.نيست
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  اگر چه اين عشق به تعبير عرفا نتيجة نظرفنايي. ترين مظهر است داشته و دوست
دارد كه  انسان را به اين اعتبار دوست مييعني حق  (حق است به مرآت خويشتن 

  داشتگي باز در عمل چيزي از بهانة نازنين بودن و دوست) بيند خود را در او باز مي
شود و شايد هم از اين جاست كه عرفا با همة  داشتني بودن آدمي كم نمي و دوست

د وضيع داشتِ افرا اند، از اكرام و حرمت سيادتي كه در بسياري از دورانها داشته
شريف است، جان » انسان بماهو انسان«اند، چه در نظر آنان  كرده اجتماع فروگذار نمي

:  آن نظر خاصي است كه حق به وي دارد اوست كه شرافت دارد و اين شرافت  معلول
  . افتد مي آفتابي كه بر كاخ و كوخ، يكسان فرو 

 )١٣(ق و فاني دراويند، خودي خويش غرق ذات ح ها به در نظر اهل عرفان همة پديده
 - به مراتب خويش- عبارت ديگر از آنجا كه موجودي جز حق وجود ندارد باقي ذوات  به

 در نهايت و به زبان ساده، )١٤(.حكم ظل و رقيقه و متنزّل اصل حقيقت وجود را دارند
 )١٥(.فقط او حقيقت است و ما سوي همه باطل، فقط او وجود است و غير او همه عدم

معنايي » لا اله الا االله«كنند؛ از ديد آنان  گونه تفسير مي  كلمة توحيد را نيز همينعارفان
الوهيّت   ندارد زيرا اصولاً غيري در جنب ذات حق نيست كه مظانّ)١٦(»لا هو الا هو«جز 

اند به اعتبار وجهة ذاتي خويش  پس محتاج و غني همه فقير درگاه الهي. باشد يا نباشد
   اي يي كه در هر آفريده م است و معشوق حقند به اعتبار وجهة الهيكه عين فقر و عد

  :  خلاصه اين كه خدا خود عاشق و خود معشوق است)١٧(. لحاظ وجودي هست به
  

  )١٨(    كه با خود عشق بازد جاودانه  ف وصل از حسن شاهي   نبندي طر
  

قيقت وجودي يابد و ح زيرا در آيينة وجود آفريدگان، پرتو ذات خويش را بازمي
در نهايت جملة مراتب دنيوي و آنچه بشر . هر آفريده نيز چيزي جز تجلّي الهي نيست

به خويش بربسته است، از اين ديد، جز حجابي بر آن حقيقت انساني كه پرتو الهي 
  ».ترند ترند محتاج كه غني آنان«: است، نيست

  و تجريد اين مراتبپس در يك كلمه اين مراتب همه باطل است و در نتيجة تفريق 
  .ماند كه همه در آن مشترك و برابرند و ظواهر همانا جوهر ذات انساني باقي مي

  نهاده و حساب خود را از اين جاست كه عارفان بزرگ وقعي به دستگاه سلطاني نمي
 .اند از آنان جدا كرده و به واقع خود دستگاهي ديگر در برابر دستگاه آنان برافراشته بوده
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زمين : اند  اصل زمين و آسمان را بين خود و اصحاب دنيا تقسيم كرده بودهآنان در
 از آنِ دنياييان و آسمان از آنِ روحانيان، امّا ناگزير، در عمل، استيلاي ملكي و ناسوتي

اي از  آميزه: هايي چون صفويّه است اند كه حدّ نهايي آن تشكيل حكومت نيز داشته
  . شاه و پير

  
  سازي سعدي  چاره

  راه سعدي در اين ميان كدام است؟ 
او در ميان فشار و سنگوارگي آن مكتب كه خليفه و سلطان را بر دوش مردمان 

  داند چيره كرده و كشش و ناگزيري اين طريقت كه عشق را مايه و پاية هستي مي
خواهد افروخت،  و شعلة مهر و آدميّت را در اين سنگستان سرد آدمي خواران برمي

  چه كند؟ 
ورزانِ در خدمت قدرت، بر باطل صحّه گذارد، آن نيمة  ر به يكباره برآيين ديناگ

وجودي خويش را كه پروردة عرفان است ناديده انگاشته و اگر يكسره در پي نداي 
رو، پشت به دنيا كند، يا حدّاقل دستگاهي ديگر  اعتنا و گرم عرفان، مست و مدهوش، بي

  مؤمن بايد به اعتبار اهل سنّت: كه طبق آنهاي مذهب خويش را  برپا دارد آموزه
و متن جامعه نكند و مطيع اجماع مسلمين » سواد اعظم«و جماعت بودن، پشت به 
  . باشد، به كناري افكنده است

با نگاهي حتي گذرا به بوستان و گلستان . ظاهراً او راهي ميانه را برمي گزيند
 شور و آشوب و انقلاب كه راي نه سرِ» الدين مصلح«توان يافت كه اين  سعدي درمي

  . اصلاح و اعتدال و به تسامح فرا خواندن حكمرانان را دارد
بينانة سعدي به حكمرانان در چگونگي برافكندن  بعضي از سفارشهاي مصلحت

  : تابد دشمن، كه گوهر آن از اين تمثيل فرا مي
  سرِ مار به دست دشمن بكوب كه از اِحْدَي اَلْحُسْنَيَيْن «
اگر اين غالب آمد، :  خالي نباشد]كي از دو خوبيي= [

  )١٩(».مار كشتي   وگر آن، از دشمن رستي
گوييا سخن سياستمداري زيرك و كاركشته است؛ و نيز قاطعانه از لزوم كشتن 

ـ با آنكه در آن بدسگالي » الملوك نصيحة« و نوشتن رسالة )٢٠(انگيزان سخن گفتن؛ فتنه
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 )٢١(،»گراييدن به ستمگران«ت ـ و در نهايت به تعبير قرآن توان ياف رواني نمي و تيره
   امّا)٢٢(.ايراني است» ماكياولي«باعث شده است اين گمان به ميان آيد كه سعدي يك 

با مطالعة ديگر بخشهاي دو كتاب بوستان و گلستان و نيز درنگ بر همان باب نخست 
و در بوستان با عنوان » در سيرت پادشاهان«هر دو كتاب كه در گلستان با عنوان 

توان  دربردارندة مهمترين نظريات سياسي سعدي هستند، مي» تدبير و راي و عدل در«
است پس از معلوم كردن و پذيرفتن جايگاه خود در جامعه  دريافت كه سعدي خواسته

اي كه قدرت  و ابراز قبول اين كه وجود اجتماعي او در شبكه» مطيع«عنوان يك  به 
 آن قاعدة   و  وار كه قلّة آن پادشاه است  دارد، از درون همين شبكة هرم ند معنيك تعيين مي

  او اطاعت و ارتباط خود را چنين. پندار و كردار شاهان بپردازد رعيت، به اصلاح 
نمايد كه مثلاً در ديباچة گلستان به سنّت غالب مصنفان مرتبط به دستگاه  باز مي

   از سپاس خدا و ستايش رسول و آل او به مدححكومت ـ و نه عرفا و حكما ـ پس
  پردازد اين خود نشان از آن دارد و ثناي اتابك شيراز، ابوبكربن سعدبن زنگي، مي

   است؛ باري داستان كند پذيرفته كه او ساختار هرم قدرت را پذيرفته يا وانمود مي
  . اند نشسته  صدرپادشاهان در قلّة هرم جاي دارند و در اين دو كتاب نيز بر . يكي است

 گر و ناصح خويش با ياد كرد ارتباط، پرده از چهرة اصلاح اين تثبيت از پس سعدي امّا
  آموزد  برمي گيرد و در واقع به حكّام زمان نيكي مي)٢٣(»ملوك ماضي«هاي  نيكويي

او خود را شورشي . دارد و نيز با ذكر خطاهاي آنان، اينان را از دُژ كرداري باز مي
 : گويد كه در بوستان با پادشاه زمان صريح است و مي سعدي با آن . نمايد باز نمي

  
  …  سـرمــدحـت پادشاهـان نبود   مرا طبع از اين نوع خواهان نبود
  ست و بـاد   دگر هرچه گويم فسانه  جهان آفرين بـر تو رحمت كـناد 
  )٢٤(  كـه تـوفيق خيرت بود بـر مزيد  همـينت بـس از كـردگار مــجيد

  
با خطاب به خود در واقع پادشاه را » اياك اعني و اسمعي يا جاره«و به مصداق 

  : كند كه متذكّر مي
  

    به راه تكلّـف مـــرو سعــديـــا              اگــر صــدق داري بـيـار و بـيـا
   توحقگوي و خسرو حـقايـق شنـو   شنـاسـي وشـه راهـرو    تو منزل
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    نــهي زيــر پــاي قــزل ارسـلان    سمان  چه حاجت كه نه كرسي آ
  )٢٥( بـگو روي اخلاص بـرخـاك نـه     مــگو پــاي عــزت بر افلاك نه

  
  : سرايد و با وجود اين كه در قصايد چنين مي

  
  )٢٦(سراي        كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي اند ملوك اندرين سپنج به نوبت

  
  …    دل به دنيا در نبندد هوشيار  گـار بس بگـرديد و بگـردد روز

  تن  اسفنديـار رستــم و روييـنه  اند ها آورده اين كه در شهنـامه
  )٢٧(كز بسي خلق است دنيا يادگـار  تا بداننـد اين خداونـدان ملك

  
  نوازي، ستايشهاي  اما باز شاه ـ مخاطب را با فرض انتساب به عدل و رعيت

  ص در گلستان، در ديباچة آن، لحنش بسيار فروتنانه كند؛ و به خصو بلند بالا مي
شايد از خود بتوان . شود و افتاده است، لحني كه در بوستان و قصايد شنيده نمي

و نگارش (   .  ه٦٥٥(سال ميان سرايش بوستان  پرسيد كه آيا سعدي در فاصلة يك
ند؟ يا اين كه وزن آموخته است كه لحن كلام با پادشاهان را دگر ك(  .    ه٦٥٦(گلستان 

بخشد؟ چه مايه فرق هست  و حال و هواي بوستان، نوعي صراحت به سخن او مي
  :ميان اين سخن

اما به اعتماد سعت اخلاق بزرگان كه چشم از «
عوايب زيردستان بپوشند و در افشاي جرايم 

 …اي چند به طريق اختصار كهتران نكوشند، كلمه
  )٢٨(»در اين كتاب درج كرديم

  )خطاب به اتابك: (سخنو اين 
  

  )٢٩(كه تاريخ سعدي در ايام توست  هم از بخت فرخنده فرجام توست
  

  : و چگونه طرف قياس تواند بود اين كلام
در نظر اعيان حضرت خداوندي عزّ نصـره كـه «

  مجمع اهل دل است و مركز علماي متبحّر اگر 
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در سياقت سخن دليري كنم شوخي كـرده بـاشـم 
   )٣٠(» به حضرت عـزيـز آوردهمزجاةو بضاعت 

  : با اين كلام
  

      بــرِ دوستــان ارمــغاني بَــرند  بــه دل گفـتم از مصـر قند آورند
  )٣١(تر از قند هست     سخنهاي شيرين  مـرا گـر تهي بود از آن قند دست

كند كه ساختار  سعدي خواهان سرنگوني تخت و تاجي نيست، حتي تصريح نمي
وي در پي يافتن . درافكنده شود» طرحي نو«ياد تباه است كه لازم باشد اين هرم از بن

 آرمان شهر او همان شيراز )٣٢(يا ساختن مدينة فاضله، آرمان شهر حكيمان، نيست؛
در اين آرمان شهر حكيم شاه نيست بلكه شاه اهل . است اگر پليدي از روي بزدايد

  : ن روست كه اتابك عادل استحكمت است و نازشِ شاعر به دوران او نيز از همي
  

  روان كه سيّد به دوران نوشين  سزد گر به دورش بنازم چنان
  

  : پادشاهي كه سطوت، ديانت و عدالت را در خود جمع كرده است
  

   …پرور دادگر جهانبان دين
  نــدارد شـكايت كس از روزگار     در ايــام عـدل تو اي شهريـار 

  )٣٣(پس از تو ندانم سرانجام خلق    بينـم آرام خلق بـه عهـد تو مي
  

ستايد كه شايد با درگذشتن او ايام عدل و رفاه شيراز  او شاهي را به عدالت مي
اي در كار نيست؛ و فقط فاضلي بر مدينه حكم   پس مدينة فاضله)٣٤(نيز سپري شود،

راند، چه در آرمان شهر چنان همه چيز به سمت حكمت و حكيمانه زيستن جهت  مي
  شاه ـ حكيم در اين جا نيز تبلور: ست كه بر آن جز حكيم حكومت نتواند كرديافته ا

 را  بايد كه سعدي آن اما شيراز و شيرازها را قهرماني مي. و تبرّز جوهر جامعه است
  . بيند در چهرة اتابك ابوبكر باز مي

هاي  نگراني و بيم سعدي بر از ميان رفتن همه چيز، منعكس كنندة اضطراب پايه
 ديد ان شهر اوست و اگر شاعر همه چيز را تمام شده و عدالت را سرانجام يافته ميآرم

خواهي و استغاثة ضعيفان در اين  همه فرياد عدالت پس براي چيست و از كجاست اين
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كتاب؟ شايد سعدي بنيان وضع موجود را پذيرفته بوده است، چه از او توقع انقلابي 
گذشته، به كاري  ون آنچه بوده است و به ناحق ميتوان داشت، اما هم از در بودن نمي
كوشد تا خضروار  ساز سعدي است كه حكيم مي چاره حكمت همان اين .است برخاسته

عملي : در ظلمت شب يلداي صحبت حكام خورشيد را بازيابد و نور از آن جويد
  . نما متناقض

  پرهيز از جزميت در اخلاق 
وار يا بدون   و قانون جزمي اصلي  دادن  ار  قر گري سعدي چنين است كه بدون چاره

 )است   طوسي كرده از آن دست كه انديشمند معاصر او، نصيرالدين(پردازي اخلاقي  فلسفه
  نويسان تفاوت كار او با اخلاقي. كند مخاطب يا مخاطبان خود را موعظه يا تنقيد مي

ال او با اقتباس از پردازاني چون خواجه نصير در اين است كه خواجه و امث و نظريه
  اخلاق ارسطويي براي هر يك از خويها طرفين افراط و تفريط قائل شده و پس از

  دانسته و در مجموع» خيرالامور«نقد اين دو سوي، ميانة آنها يعني حدّ اعتدال را 
 دارد اند كه آدمي را از هرگونه شرّ و شور يا تر ك و زهد باز مي  را سفارش كرده اخلاقي

 ولي اخلاق سعدي علاوه بر. كنند رو را تقديم انسان مي اي آرام و ميانه ندگانيو طرح ز
خواند كه همة ارزش و زيبايي آنها به چيرگي  دعوت به اعتدال به اموري نيز فرا مي

عشق سعدي نه فقط نيازي اجتماعي و از آن . عشق و ايثار: جنبة افراط بر آنهاست
   دست كه ارسطو بررسيده يلتهاي همپايه ـ از آنبالاتر، نه صرفاً عملي مبتني بر فض

 كس كه   كه قربانگاهي است بايسته در انتهاي سلوكِ هر آن)٣٥(و برگزيده است ـ
  : شايستگي آن را دارد

  
    شــنيدم كــه پروانه با شمع گفت   شبـي يــاد دارم كه چشمـم نخفت
  چراست   تو را گريه و سـوز باري   كه من عاشقـم گر بسوزم رواست
    بـرفـت انـگبين جـان شيريـن من   بـگفـت اي هــوادار مسـكين مــن 

  رود    چو فرهـادم آتش به سر مـي  رود چـو شـيريني از من به در مي
  ام تـا بســوزم تـمـام    من استـاده  تو بگريزي از پيش يك شعله خـام
  ب جمـع   بـه ديـدار او وقـت اصحا  همـه شـب در اين گفتگو بود شمع

  اي    كه ناگه بــكشتش پـريـچـهــره  اي  نـرفـته ز شـب همـچنان بـهـره
  )٣٦(  كه اين است پايان عشق اي پسر   سر   رفت دودش به همي گفت و مي
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آن كه بخواهيم متعرّض بحث حقّانيّت و لزوم يا بطلان و ناسزاواري افراط  بي

  يا اين چيزي جز افراط است؟ پرسيم كه آ براي تداوم زندگاني بشري شويم، مي
شايد اين گمان به ميان آيد كه امر به افراط خود جزميّت در احكام اخلاقي است؛ 

آري ظاهر امر چنين است ولي در واقع . حال آن كه مدّعاي اين مقاله خلاف اين است
كند زيرا اگر براستي  سعدي به چنين افراطهايي در حوزة اخلاق عمومي توصيه نمي

ة آحاد جامعه فقط يك آرمان داشته باشند و بخواهند به همان سادگي شمع به آن هم
اي در كار نخواهد بود كه  گردد و ديگر جامعه نائل شوند نظام اجتماعي مختل مي

 پس اين امور. ي داشته باشد تا به يكديگر عشق بورزند و براي هم جان بفشانند»آحاد«
  . نيست  اخلاق عمومي است و هر كسي را بدان راهبالاتر از) اگر نگوييم فرا اخلاقي(

  در ايثار نيز چنين است كه در ميان صف رنگارنگ اميران بوستان و گلستان فقط
 عبدالعزيز وجود دارد كه سعدي با ترسيم خطوط شخصيّت و ذكر شمايل  يك عمر بن

 ايثار او دوستي و او يك منبع نيرو براي آن ديگران ـ كه البته هرگز به درجة انسان
از آن ديگران فقط توقع . كند نخواهند رسيد و توقع هم نيست كه برسند ـ تعبيه مي

  : رود و همان اندك كافي است مي» خيري«
  

  )٣٧(زان پيشتر كه بانگ برآيد فلان نماند  خيري كن اي فلان و غنيمت شمار عمر
  

 يا لااقل شر ولي براي آنكه خيري كنند! و حتي اگر شر نرسانند خود غنيمتي است
داشته باشند تا بعضي شئون سياست آنها » انسان برتر«نرسانند بايد الگويي از گونة 

  . اي از معنويت سياست چنان كسي باشد »رقيقه«
در اخلاق، در نظر گرفتن دو سوي قضية  جزميت از سعدي پرهيز مصاديق ديگر از

  حق رد شود، رعيت هم ازآن كه به حقداري حاكم خدشه وا با اين روش بي. سياست است
اين است كه اگر در باب اولِ دو كتاب خطاب و عتاب با پادشاهان . مند خواهد بود بهره

شوند، در ابواب ديگر رعايا نيز  نوازي مي اند كه موعظه به رعيت است و پيوسته ايشان
ايل رسد كه سعدي بيشتر تم نظر مي  حال به  اما با اين. شنوند پند اطاعت و قناعت مي

كند،  مي اي كه حق را قدرت تعيين  دارد كه حق را به رعايا بدهد و اگر در چنان جامعه 
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  توان به قدرتمندان توصيه كرد كه از سر لطف سخن از حق نتوان گفت، باري مي
  : اند و فضل جانب ضعيفان را نگاه دارند كه اگر چنين نكنند بنيان خود را برانداخته

  
  )٣٨(دار كه شاه از رعيت بود تاج    اج دار    برو پاس درويش محت

  
اند؛ پس  پناه سر در نابودي پادشاه براي پادشاهي نياز به رعايا دارد و رعاياي بي

بايد آنها را پاس داشت تا به بهانة بقاي پادشاهي، آنان نيز گذرانِ زندگي كنند و حتي 
  ! اگر شاه براي حفظ آنان در معرض هلاك افتد چه باك؟

طايفة حكماي يونان متّفق شدند كه ... از ملوك مرضي هايل بوديكي را «
مرين درد را دوايي نيست مگر زهرة آدمي به چندين صفت موصوف 

  پدرش را و مادرش را بخواند... كردن، پسري يافتند بفرمود كه طلب
از   يكي كـه خون داد فتوي قاضي و گردانيدند  خشنود كران بي نعمت به و

سوي  سر پسر كرد قصد جلاد .باشد روا را پادشه تسلام ريختن رعيت
ملك پرسيدش كـه در اين حالت چه جاي . آسمان برآورد و تبسّم كرد

ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوي : خنديدن است؟ گـفت
پيش قاضي برند و داد از پادشه خواهند؛ اكنون پدر و مادر به علت 

  و قاضي بـه كشتن فتوي داد و سلطانحطام دنيا مرا به خون در سپردند
 همي بيند، به جز خداي عزّوجل پناهي  مصالح خويش اندر هلاك من

  » ...بينم نمي
  :اما اگر سلطان بر چنين رعايايي ببخشايد خداي نيز بر او رحم خواهد كرد

تر است  گفت هلاك من اولي... سلطان را دل ازين سخن به هم برآمد و«
  .... : گويند هم در آن هفته شفا يافت... ختنگناهي ري از خون بي

  
  )٣٩(»            همچو حال توست زير پاي پيل         زير پايت گر بداني حال مور

  
  :طور خلاصه پس به 

  جامعه هرمي است كه حتماً بايد در رأس آن فرمانروايي باشد؛ ميان اين رأس
  بل است چه رأس بودن منافي تنهو تنة هرم و در نهايت قاعدة آن بذاته تضاد و تقا

  عكس؛ طبق گرايش فطري انسان به استعلا و تساوق حيات بودن است و به  يا قاعده
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كوشند  و قدرت، همة آحاد اين هرم تمايل ذاتي به قدرت دارند و آگاهانه يا ناآگاه مي
  تا قدرتمند شوند يعني با وضع موجود خود درافتند تا به وضع برتر رسند؛ در نتيجه

كه در رأس است پيوسته در شرف سقوط است و بايد با همة وجود از قدرت خود  آن 
 آزاري  شود كه مصداق آن رعيت محافظت كند و اين در عمل منجر به فساد قدرت مي

. شود شورد و اين هم منجر به انهدام جامعه مي است، رعيت نيز بر اين وضع برمي
كه با اقدام به دوگانگي ـ واسطگي از ميان اي بايد  پس در اين ميان عامل و واسطه

قانونيِ قانونِ قدرت و استعلا، اصولي منعطف و حدودي متغير اما با فروعي  بي
شدن و بقاي آن اصول و حدود باشد  متافيزيكي كه ضامن قدسيت و در نهايت عملي

د و فتنه به هم نشينن» متقابلان«بيرون آورد و در ميان خدايگان و بنده قراردهد تا اين 
  . برخيزد

  
  حق حيات 

ندارند؛   حقي موردي خاص به ظاهر  در عرف، و قانون طبق كه هستند رعايايي حتي
آنهاست  اين نه حق قانوني و عرفي. برند اي از حق مي روش سعدي آنها نيز بهره با اما

 اين است كه سعدي. كه حق حياتشان است؛ آنها به اعتبار حيّ و موجود بودن حق دارند
گويد كه اين شياديها را  آشكارا به پادشاه مي» شيّادي كه گيسوان بافت«در حكايت 

گمان اگر اين شياد از طبقات فرودست جامعه   و بي)٤٠(.تحمل كن كه زندگي همين است
بارها » الملوك نصيحة«گرفت زيرا هم اوست كه در  بود، شاعر چنين جانب او را نمي نمي

 اركان«بر » مشرف نهاني«ان را بر مردم چيره نكند و حتي دهد كه بد  مي شاه را پند
 يعني هيچ تسامحي را در اين )٤١(گمارد تا احوالشان تمام بر او آشكار باشد؛» دولت
 اي چنان خردمندي به گويد كه مي و يا داستان سلطاني را باز. داند نمي روا شاه بر مورد
گناهي براي  ند تا مبادا خون بيك مي يازيده كه پذيرش مرگ را بر خود هموار دست

گفته  خواند كه ملك را سقط مي  و يا قصة مجرمي را برمي)٤٢(.زندگي او ريخته شود
داده كه خلاف آن را  گويد ترجيح مي دانسته كه دشنامش مي است و ملك با آن كه مي

   )٤٣(.بدو گزارش دهند تا موجبات بخشايش وي فراهم شود
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مند است كه بزرگترين عارف  يات طبيعي خود بهرهچنان از حق ح وقتي موري آن
بيند كه  كند، بر خود بايسته مي زمانه چون نادانسته در انبان گندم از آشيانش دور مي

   . حال آدميان معلوم است)٤٤(به مأواي خودش باز آورد تا از جايش پراكنده نكرده باشد،
  

  اعتباري بودن قدرت/ اصالت قدرت 
شاه البته بحق قدرتمند است و نظام :  حقيقت است كه قدرت،كند  سعدي وانمود مي

 اما از درون اين فرض، همين )٤٥(.اجتماعي بي اين قدرت مختل و مغشوش خواهد بود
  حقيقت است قدرت بشر بي: فرض و نه فرضي ديگر، اين اصل را به در مي كشد كه

ترين آنهاست  دان بحقپس قدرتمندترينِ قدرتمن زيرا اگر قدرت حقيقت باشد! و اعتباري
 خاطر در نتيجه شاهان نبايد آسوده. زوال است بي او قدرت كه اين خصوص خداست،  آن و

باشند و بايد بكوشند تا به خويشكاري خود كه عدالت است عمل كنند و حاصل هم 
شاهي كه به راز .) سرايد سويه نمي بينيم كه پند يك مي(حمايت رعايا از ايشان است 

   )٤٦(.اي است روشندل و نيكبخت  به وحدت انجاميده رسد، شاه ـ فرزانهاين تقابلِ
باز هم حكيم واسطة ميان اين دو قطب ناسازوار و به يك باره متضاد و متقابل 

  . است تا ميان آن دو پيوستگي و همنشيني ايجاد كند
  

  انعكاس سياست در ادبيّت 
» رئاليسم«اعي در سخن يعني منظور از اين عنوان، فقط انعكاس مستقيم امور اجتم
  اند؛ بلكه منظور دخالت انديشه نيست؛ زيرا قالب حكايات بوستان و گلستان چنين

  . و آرمان سياسي در تكوين شكل ادبي هم هست
 كند انعطاف مي  را قرين  واسطگي غالباً نصايح خود-چنان كه گفتيم سعدي با دوگانگي

را توصيه كرده باشد؛ از جمله اين كه تا مبادا اصولي جزمي و در نتيجه شكننده 
اما در مقايسه با ابداع شكل ادبي و بدعت . كند طور غيرمستقيم خطاب و عتاب مي به

  .در نوع، اين روش بسي مستقيم است
جدال سعدي با مدعي در بيان توانگري «آميز كارهاي سعدي، يكي  دو نمونة بدعت

   )٤٨(. رباعي ساختن يك درويش است در و شاه و آن ديگري مشاركت است )٤٧(»درويشي و
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گلستان  اين حكايت يكي از بلندترين دو حكايت در. پردازيم مي جدال ابتدا به حكايت
مردي درويش : كند كه  داستان چنين است كه سعدي از زبان خود حكايت مي)٤٩(.است

انم ـ آن» پروردة نعمت«كرد و من ـ كه  صورت را ديدم كه در محفلي ذمّ توانگران مي
پس ماجرا به قاضي برديم . مجادله بالا گرفت و به منازعه پيوست. به دفاع برخاستم

و او ميانه را گرفت و حق را به جانب هر دو داد، ضمن اين كه بدي هر دو طايفه را 
  . آنگاه من و درويش آشتي كرديم. نيز برشمرد
رساختة سعدي هر چه سخن سرد داشته از زبان درويش ب كه است اين شگفت

هاست،  شايد گمان برند كه سعدي فقط راوي اين گفته. خود نثار توانگران كرده است
  خواري  وار بر خود روا داشته است كه با آن نمك آري شايد، اما چرا چنين گستاخ

بر خوان توانگران اصلاً چنين حكايتي بسازد كه اگر نقد درويشان است، آنِ توانگران 
ـ اگر چه از زبان خصم ـ با اين طايفه درشتي كند؟ اين را نيز هست و ديگر اين كه 

شود كه به اين بهانه خواسته است كه  چگونه بر تافته و باز گفته است؟ معلوم مي
اش به گوش اقويا برساند، يعني سخنگوي  حرفِ دل ضعفا را با همة تندي و درشتي

احساس  تواند حاكي از رود نمي آيا آن دشنامها كه بر زبان مدعي مي. فرودستان باشد
  شاعر در برابر نخوت و تباهي توانگران باشد؟ 

  :در اين حكايت دو بدعت ادبي هست
ـ در اينجا با دو سعدي رو به رو هستيم؛ نخست سعديِ راوي و دوم  سعديِ قاضي ١

سعدي حقيقي، قاضي است زيرا سخن نهايي . كه داناي كلّ حكايت نيز هم اوست
 نخست،  اگر سعدي. گويد راوي و درويش است او مي» قياسِحدّ«را كه بالاتر از 
 بايست در پايان سخن محكوم قاضي شود و چنين بود به يقين نمي سعدي حقيقي مي

بين  اين كه ايِ خود كند؛ و ديگر حكايت طويلي را صرف ذكر خطاهاي انديشه
  ه رِفقگيرد و اقويا را ب مي را ضعفا جانب راوي و آن سعديِ معروف كه پيوسته

اي كه اعترافِ  خواند، تناقض خواهد بود؛ سعدي گيري با آنان مي و مدارا و سهل
   )٥٠(.گذارد گوشِ درويشان بودن را بر زبان شهزادگان مي به  حلقه

قهرمان اين . كند ـ ديگر اين كه سعدي ميان دو فرضِ كاملاً متقابل  وفاق برقرار مي٢
 اقهرمان؛ يعني راوي و درويش كه در طولپس دو ن. حكايت كيست؟ البته قاضي است

نگري، در نهايت  جانبه   يك حكايت هيچ نقطة مشتركي ندارند جز بدزباني و افراط و
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پنداري قاضي  حدّ وسط و نقطة اعتدال اين . شوند در قاضي حلّ و مستحيل مي
  مياناند و اين گسست طرفين افراط و تفريط است كه از او جدا مانده و به بيراهه رفته

شدن تضاد و در نتيجه نزاع و كشمكش  ، حاصلي جز آشكار»شكل«دو پهلوي يك 
به وحدت » شكل واحد«رسند كه در آن  ندارد و اين دو سوي زماني به آرامش مي

  . رسند
اي از جامعه است با دو قطب متضاد كه هر كدام مكمّل ديگري است  اين طرح واره

 اين دو اگر به حدّي. انگارد  مساوقِ نابودِ ديگري مياما ناخواسته و به غلط، بودِ خود را
  . جامع رسند وحدتِ از دست دادة خود را باز خواهند يافت

حكايت دوم متضمن تعاون ادبي درويش و شاه است و اين از غرايب است؛ زيرا 
ترين شكل رايج ادبي  سرايند، رباعي است ـ كه فشرده آن شعر مشتركي كه اين دو مي

  كند و حركت آن  در اين شكل غالباً شعر به يك سوي حركت مي)٥١(.استدر ايران 
 نخست كم و بيش مقدمة پديدار شدن مصراع  رسد؛ آن سه  در مصراع چهارم به پايان مي

  باشد پس بايد سرايندة رباعي يك تن، يك انديشه . آورند اين آخرين را فراهم مي
اما سعدي دو قطب متقابل را . تي يابدناپذير خود هس تا شعرِ يكسويه با انسجام خلل
  : در سرودن آن شركت داده است

يكي از ملوك را شنيدم كه شبي در عشرت روز كرده بود و در پايان مستي همي «
  : گفت
  

  دم نيست ما را به جهان خوشتر از اين يك
   نيست كز نيك و بد انديشه و از كس غم

  
  :درويشي به سرما برون خفته بود و گفت

  
  ن كـه به اقبـال تو در عالـم نيستاي آ

  )٥٢(»!... نيست؟       گيرم كه غمت نيست، غم ما هم
  

نشاند  اي در فلك خودگردان است، باشد؛ آنها را در سخن فراهم مي اخترِ هر طبقه
اي تمام بسازد و نشان دهد كه در جامعه نيز محتاج و غني با هم در كار  تا منظومه
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هر كدام لب از سرودن فرو بندد، اين شعر ناتمام خواهد اند كه  سرودن شعر زندگي
  . ماند

   شدن به عدل  حل براي نزديك ترين و آخرين راه اين طرز فكر ظاهراً مناسب
سوي سنّت  پردازاني كه حوزة فعاليت آنان چيزي آن هم در عقيدة نظريه بوده است، آن

  . توانسته است باشد نمي
  

  نتيجه
   سياست خود را از درون نظام موجود قدرت،سعدي سياستمداري است كه

 كوشد تا ارتباط خود را با سياست او مي. با ديدي عرفاني ـ اجتماعي بيرون كشيده است
اش حفظ كندو جايگاه اجتماعي خويش را نگاه دارد و آن عبارت است از  جاري جامعه

براي انجام وي . فرادستان و فرودستان: واسطگي اخلاقي ميان دو قطب متقابل جامعه
شود؛  گويي او مي برد كه منجر به دوگانه اين خويشكاري از اصل انعطاف بهره مي

سعدي هر دو . گويد يعني متناوباً به نمايندگي هر سوي با آن سوي ديگر سخن مي
داند و از اين رهگذر  شكلِ منسجمِ اصلاح  رغم تقابلشان مكمل يكديگر مي طرف را علي

  . كند ي و پيشنهاد ميشدة اجتماع خود را طراح
  ورزد پذيري اين روند، در شكلهاي ادبي نيز بدعت مي او براي نشان دادن تحقق

نيز در ميان » آن ديگري«در نصايح سعدي همواره . گويي رها سازد تا آنها را از تك
اي از حق نبرده  ماند كه بهره است و به اين طريق در نظام فكري او كسي برجاي نمي

دار  او همچون عارفان بزرگ دستگاه. ق حيات ميان همگان برابر استباشد؛ زيرا ح
افرازد بلكه ميان دژ قدرت همچون روحي  را رو به روي كاخ شاهان برنمي خود  خانقاه

افشاند، آدميان را به حال خويشتن نگران  وزد، غبار از جانهاي تيره مي  برمي نيكخواه
  . آموزد رهيز ميكند و از پليديها شرم و آزرم و نيز پ مي
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  نوشتها پي
به اهتمام محمدعلي فروغي، اميركبير، چاپ  كليّات، سعدي، الدين مصلح  شيخ -١

 .٧٤٥، ص ١٣٦٦ششم، تهران، 

  .باشد  اين تركيب برنهادة نگارندة مقاله مي -٢
مكتبة   سقا،  تحقيق احمد حجازي النسفية، العقائد   سعدالدين تفتازاني، شرح -٣

. پ. ا: ك. و نيز ر٩٨ و ٩٥ م، ص ١٩٨٧.   ه١٤٠٨ مصر، ، الازهرية الكليات  
تا،  جا، بي پطروشفسكي، اسلام در ايران، توضيحات محمدرضا حكيمي، بي

 . ٤٧٠ص

، نيز ٢٣٤، ص ١٣٧٧.  ابراهيم باستاني پاريزي، آفتابة زرين فرشتگان، خرم، قم -٤
 . ٢٩، ص ١٣٨٠. حسن قاضي مرادي، استبداد در ايران، اختران، تهران: ك.ر

، تصحيح همايي،   الملوك نصيحةغزالي، : از  به نقل ٣٠ قاضي مرادي، پيشين، ص -٥
 . ١٣٢- ١٣١تا، ص  انجمن آثار ملّي، تهران، بي

 .  به نقل از غزالي، همان٢٩ پيشين، ص  -٦

 . ٣٢ پيشين، ص -٧

، ٣٨، ص ١٣٦٤المتقين، نور فاطمه، تهران، ة ، تذكر...)آيةا( محمد بهاري همداني  -٨
اكنون  هم: پاسخ داد. پسرت عاشق شده است: ن خردمند را گفتنديعني فلاطو(

 .) آدميتش تمام گشت

 . ٤١٤ سعدي، پيشين، ص  -٩
  تا، بي چهارم،  چاپ سنايي، نفيسي،  سعيد كوشش به كليات، عراقي،  فخرالدين -١٠

   تا نهم، ص  ششم هاي  و لمعه٣٧٩ـ٣٨٠، و لمعات، لمعة سوم ص ١٣٣٨تهران، 
٣٨٧-٣٨٣. 

حكيم مسلمان، ترجمة احمد آرام، جيبي، چاپ چهارم،      نصر، سهسيد حسين -١١
 .١٣٣- ١٣١، ص ١٣٦١، تهران

دوم،   الدين رازي، مرصادالعباد، انتخاب از محمد امين رياحي، توس، چاپ   نجم -١٢
 .٦١-٦٠، ص ١٣٦٦تهران، 

،  يّةالدارالقومابوالعلا عفيفي، : لها ، حقّقها و قدّم الانوار مشكاةابوحامد الغزالي،  -١٣
 .٤٧، ص ١٩٦٤قاهره، 
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، لايحة ١٣٧٣عبدالرحمن جامي، لوايح، تصحيح يان ريشار، اساطير، تهران،  -١٤
 .٩٥، ص ٢٧  و لايحة ٨٧، ص ٢٥

الوجود  ليس في«:گويد ، آن جا كه مي٤٧ص : ك. نيز ر٥٠غزالي، پيشين، ص ـ ١٧و١٥،١٦

. يليه  ه الذيالوج  بل ليس لغيره وجود الّامن ...غيره حتي يكون اكبر منه معه

  » .فالموجود وجهه فقط
ملاءمة  و   جمال  كل«: گويد  كنيد كه مي سينا مقايسه ـ اين بيت حافظ را با سخن ابن١٧

  فكلّما كان الادراك اشدّ اكتناهاً و اشدّ تحقيقاً... و خير مُدْرَك فهو محبوب معشوق
فالواجب .  التذاذها به اكثرو المدرَك اكمل و اشرف ذاتاً، فَاِحباب القوة المدركة اياه و

  تكون ذاته لذاته اعظم عاشق... الوجود الذي هو في نهاية الكمال و الجمال و البهاء
، دفتر )...آيةا(زاده الآملي  ، الالهيات من كتاب الشفاء تحقيق حسن»...و معشوق

  . ٣٩٦- ٣٩٧، ص ١٣٧٦تبليغات اسلامي، قم، 
  . ١٧٦ـ سعدي، پيشين، ص ١٨
  . ٢١٣ـ همان، ص ١٩
  . ١١٣سورة هود، آية . النار   الذين ظلموا فتمسّكم  ـ ولاتركنوا الي٢٠
  ،١٣٥٥كيخسرو هخامنشي، حكمت سعدي، اميركبير، چاپ دوم، تهران، : ك.ـ ر٢١

  . ٧٥ص 
  . ٣٥ـ سعدي، پيشين، ص ٢٢
  . ٢٠٦ـ همان، ص ٢٣
  . ٢٠٩ـ همان، ص ٢٤
  . ٧٤٥ـ همان، ص ٢٥
  . ٧٢٤ـ همان، ص ٢٦
  . ٣٥ـ همان، ص ٢٧
  . ٢٠٧ـ همان، ص ٢٨
  . ٣٥ـ همان، ص ٢٩
  . ٢٠٥ـ همان، ص ٣٠



  ١١٦...........................)  ميان فرادست و فرودست و ادبيّت آناخلاقي واسطه(حكمت سياسي سعدي

 

جهان «: ك.ر. داند ـ غلامحسين يوسفي بوستان را تصوير آرمان شهر سعدي مي٣١
مندرج در بوستان، به تصحيح غلامحسين يوسفي، »  سعدي در بوستان مطلوب

  . ١٧ـ٣٠، ص ١٣٦٣خوارزمي، چاپ دوم، تهران، 
  . ٢٠٧و  ٢٠٦ـ سعدي، همان، ص ٣٢
  : گويد ، كه مي٢٠٧ـ همان، ص ٣٣

       پس از تو ندانم سرانجام خلق   بينم آرام خلق به عهد تو مي
ـ ارسطاطاليس، اخلاق نيكوماخس، ترجمة ابوالقاسم پورحسيني، دانشگاه تهران،  ٣٤

رسطو كاملترين نوع دوستي را دوستي  ، ا١٢٩-١٢٧، جلد دوم، ص ١٣٦٨تهران، 
آنگاه دوستي آنها را هم مثل همة امور . اند كه در فضيلت برابرندد ميان افرادي مي

. عشق باقي، عاشقان باقي: دهد برگزيدة خود در اعتدال و قرين ثبات و بقا قرار مي
  . گويد اما سعدي از شهادت عاشق سخن مي

  . ٢٩٦ـ٢٩٥ـ سعدي، همان، ص ٣٥
  . ٣٨ـ همان، ص ٣٦
  ...  . و٦٤ـ٦٥، ٤٩، ٤٧ ،٤٤ص : ،  نيز ديده شود٢١١ـ همان، ص ٣٧
  . ٥٨-٥٧ـ همان، ص ٣٨
  . ٦٥-٦٤ـ همان، ص ٣٩
  . ٨٧٧-٨٧٥ـ همان، ص٤٠
  .٣٨يادداشت : ك.ـ ر٤١
  . ٣٧ـ سعدي، كليّات، ص ٤٢
  . ٢٦٤ـ همان، ص ٤٣
  . ، حكايت تكله٢٢٥ـ همان، ص ٤٤
  . ٢٣٢ـ همان، ص ٤٥
  . ١٧٠-١٦٤ـ همان، ص ٤٦
  . ٤٨ـ همان، ص ٤٧
  . ١١٢-١١٩ص  كليّات، گلستان، سوم باب .است »زن مشت« ستاندا ديگر، حكايت آن ـ٤٨
  . ١١٣ـ همان، ص ٤٩
  . ـ به ياد داشته باشيم كه مفردات به گستردگي و مقبولي رباعيات نيستند٥٠
  . ٤٨ـ سعدي، كليّات، ص ٥١
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   منابع و مآخذ
دفتر تبليغات  ) ...آيةا(الآملي  زاده  تحقيق حسن  ،الشفاء كتاب  من  الالهيات : سينا ابن -١

  .١٣٧٦اسلامي، قم،  
، ترجمة ابوالقاسم پورحسيني، دانشگاه تهران، اخلاق نيكوماخس: ارسطاطاليس -٢

 . ١٣٦٨تهران، 

 .١٣٧٧، خرّم، قم، آفتابة زرين فرشتگان: باستاني پاريزي، ابراهيم -٣

 .١٣٦٤ نور فاطمه، تهران، ،المتقين تذكرة ): ...آيةا(بهاري همداني، محمد  -٤

تا، توضيحات  جا، بي ، ترجمة كريم كشاورز، بياسلام در ايران: پ. ، اپطروشفسكي -٥
 .اسلام در ايران از محمدرضا حكيمي، ضميمه

  الكليّات مكتبة  سقا،  ، تحقيق احمد حجازي العقائد النسفية شرح: تفتازاني، سعدالدين -٦

 . م١٩٨٧ـ .   ه١٤٠٨. مصرالازهرية،  

 .١٣٧٣ريشار، اساطير، تهران، ، تصحيح يان لوايح: جامي، عبدالرحمن -٧

چاپ دوم، طوس، . ، انتخاب از محمد امين رياحيمرصاد العباد: الدين رازي، نجم -٨
 .١٣٦٦تهران، 

 ، به اهتمام محمدعلي فروغي، چاپ ششم، اميركبير،كليّات: الدين سعدي، شيخ مصلح -٩
 .١٣٦٦تهران، 

   دوم، وسفي، چاپ، به تصحيح غلامحسين يبوستان:  ـــــــــــــــــــــــــ  -١٠
 . مندرج در مقدمه» جهان مطلوب سعدي در بوستان«، ١٣٦٣خوارزمي، تهران، 

، به كوشش سعيد نفيسي، چاپ چهارم، سنايي، تهران، كليّات:  عراقي، فخرالدين -١١
 .١٣٣٨تا، چاپ سوم،  بي

 ، قاهره،ةالدارالقوميّ حققها و قدّم لها ابوالعلا عفيفي، ،الانوار  مشكاة : الغزالي، ابوحامد -١٢
 . م١٩٦٤

 . ١٣٨٠، اختران، تهران،استبداد در ايران:  قاضي مرادي، حسن -١٣

 ، ترجمة احمد آرام، چاپ چهارم، حبيبي، تهران،سه حكيم مسلمان:  نصر، سيدحسين -١٤
١٣٦١. 

  .١٣٥٥، چاپ دوم، اميركبير، تهران، حكمت سعدي:  هخامنشي، كيخسرو -١٥


